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چکیده

اي از گونهکههاي عطفیهاي بسیاري صورت پذیرفته است ولی در مورد ترکیبدرباره کلمات مرکب در زبان فارسی پژوهش
ترکیب عطفی ساختی متشـکل از دو واژه  . استکلمات مرکب هستند، فقط در برخی از منابع نکاتی به صورت گذرا بیان شده 

گـردد،  تلفظ می] O[همپایگی یا حرف ربط که به صورت واکهاین نشانه. وجود دارد» و«دو واژه عنصر پیوندي است که بین
دسـت  از ایـن . ها حذف شودها در برخی ترکیبممکن است در اثر بسامد بالاي کاربرد یا به منظور برطرف کردن التقاي واکه

هدف اصـلی ایـن مقالـه تبیـین و دسـته بنـدي       . اشاره کرد» بفروشبساز«و » دل وجرأت«، »زد وخورد«هاي توان به ترکیبمی
هـاي ایـن   یافتـه . قرار بگیرند» و«یی باید پیش و پس از هاهاي عطفی چه نوع واژهکنند در ترکیبعواملی است که مشخص می

هاي این لف آوایی، ساختواژي، نحوي، معنایی و کاربردشناختی در تعیین آرایش واژهپژوهش حاکی از آن است که عوامل مخت
این عوامل در قالـب  . کنندرا عوامل آوایی ایفا میطبق آمار ارائه شده در این پژوهش، مهمترین نقش. ها نقش دارندنوع ترکیب

سـاز هـدف اصـلی    در واقع زمینهکهدیگر این پژوهشهدف. اندها دسته بندي شده، مورد تحلیل قرارگرفتهها و گرایشقاعده
مسـلماً ابتـدا بایـد ترکیـب     . هاي نحوي اسـت هاي عطفی از گروهاست، دست یافتن به معیاري مناسب براي بازشناختن ترکیب

. هاي همپایه اثبات شود تا بتوان چگونگی تشکیل آنها را مورد تحلیل قراردادبودن این ساخت
. اصلی، ثبات درونیترکیب عطفی، ترکیب متوازن، گروه نحوي، تکیه:هاي کلیديواژه
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مقدمه.1
ي همپایگی یا این نشانه. وجود دارد» و«عنصر پیوندي آنهاترکیب عطفی ساختی متشکل از دو واژه است که بین

کردن ه منظور برطرفگردد ممکن است در اثر بسامد بالاي کاربرد یا بتلفظ می]O[ي حرف ربط که به صورت واکه
هاي عطفی باید ترکیب پیش از پرداختن به چگونگی تشکیل ترکیب. ها حذف شودها در برخی ترکیبالتقاي واکه

شناسان هاي نحوي، زبانبراي تمایز ترکیبات از ساخت. هاي نحوي متمایز شوندبودن آنها را اثبات کرد تا از گروه
شود تا مشخص گردد که ها پرداخته میکه در این بخش به بررسی این ملاكدانهاي گوناگونی را مطرح ساختهملاك

. توان به وسیله آن، ترکیب بودن آنها را ثابت کردکدام یک در مورد ترکیبات عطفی مفیدتر است و می
رکیب ملاك آوایی تکیه را براي تشخیص ت) 1969(چند و مر)1960(، لیز )1935(مفیلد شناسانی همچون بلوزبان

اصلی ، اجزاء داراي دو تکیه»اسم+ اسم«طبق نظر آنان اگر در یک ساخت . داننداز غیرترکیب ضروري و لازم می
شمار چه آن اجزاء فقط یک تکیه اصلی داشته باشند ترکیب بهباشند، آن ساخت یک گروه نحوي است و چنان

.روندمی
از آنجا که دو تکیه اصلی دارند، g'arden c'ityو b'ank h'oliday ،c'arbon d'ioxideهاي ترتیب ساختبدین

دارند چون یک تکیه اصلی g'arden partyو b'ank rate ،c'arbon-paperهاي نحوي هستند، و ساختگروه
ترین جزء واقع در زبان انگلیسی اگر تکیه بر سمت چپ) 1968(چامسکی و هله عقیدهبه. روندترکیب به شمار می

رو، از این. رار گیرد، گروه نحوي استترین جزء قآید و اگر بر سمت راست، ترکیب به حساب میگردد
bl'ackboard eraser ترکیب وblack board er'aserمک کارتی -در تأیید این مطلب کارسترز. گروه نحوي است

: ست ترکیب هستندهاي سمت راهاي سمت چپ ساخت نحوي و نمونهکند که نمونهنیز بیان می) 2002(
b. bl'ack board(1) a. black b'oard

تختۀ سیاهتخته سیاه
b.(The) Wh'ite House(2) a. white h'ouse

خانۀ سفیدسفیدکاخ

گروه نحوي از افزاید که هنگام تأکید بر تقابل بین دو چیز، تکیه اصلی یک می) 2002(مک کارتی -البته کارسترز
: گرددواژه دوم به واژه اول منتقل می

(3) They live in a wh'ite house, not in a yellow one!

بـراي نـمونه، . گرددترین جزء واقع نمیداردکه تکیه همیشه بر سمت چپمیاظهار)2009(از سویی دیگر، لیبر
را با apple pieشود، اکثر گویشوران، پ تلفظ میکه طبق روال با تکیه جزء سمت چapple cakeبـرخلاف

. روندشمار میاین در حالی است که هر دو ساخت ترکیب به. کنندقراردادن تکیه بر جزء سمت راست تلفظ می
دان، کینگ)1960(، هچ)1977(، داونینگ)1978و1977(، بائر)1973(شناسان همچون آدامزاز زبانبرخی دیگر 

هاي مذکور، چه با یک تکیه اصلی و چه با دو تکیه اصلی، دارند که تمامی ساختاظهار می) 1978(، و وارن)1958(
دو اسم مشخص » آییباهم«ترکیب هستند و تکیه در تعیین ترکیب بودن از ترکیب نبودن آنها نقشی ندارد بلکه این 
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اند؛ گونهتر است بگوییم که ترکیبات دوبه) 1983(به عقیده بائر. دهداست که ترکیب بودن یک ساخت را نشان می
خواهند ترکیب را از گروه نحوي متمایزکنند، شناسانی که میافزاید که زبانمی) 1983(بائر . ايتکیهاي و دوتک تکیه
یک عنصر 2آنها براي قضاوت در مورد واژگی.است1مانندکه ترکیب بیشتر از گروه نحوي واژهدارنداظهار می

: کنندمیزیر را مطرح يهاملاك
توان آن را به عنوان یعنی، می. کار بردهاي مختلف جمله بهتوان در جایگاهواژه را می: 3جایگاهیجابجایی-الف

ساز و گشتار شبهتوان توسط گشتارهاي جابجایی مانند گشتار مجهولهمچنین، می. کار بردو مفعول و غیره به
: ابجا کردآنها را ج4سازاسنادي

(4) The wing commander saw the strip-show.
(5) The strip show was seen by the wing commander.

گاه هر دو جزء آن باید با هم اسم است حرکت داده شود، آن+ آییِ اسم هماگر یک گروه اسمی که متشکل از با
. کیه داشته باشدحرکت کنند، مستقل از این که آن ساخت یک تکیه یا دو ت

توان عناصري را در میان اجزا درون یک واژه وارد کرد و بین آنها فاصله و جدایی نمی: 5ناپذیريجدایی-ب
. کتاب بزرگ خانه*پدرها بزرگ یا : *توان گفتمثلاً، نمی. انداخت

دان ن جاي گل و دان را در واژه گلتوامثلاً، نمی. توان ترتیب اجزاء درون یک واژه را تغییردادنمی: 6درونیثبات-ج
مانند زردآلو و آلوزرد . کردپذیر باشد، معنی واژه تغییر خواهداگر هم این کار امکان. گل ساختندا*تغییر داد و 

.مختلف هستندشان متفاوت است و دو میوهکه معنی
یص ترکیب از گروه نحوي مطرح هایی را براي تشخنیز ملاك) 2010(مث و سیمز، همچنین هسپل)1974(متیوز

آیی نداشته همآیی دو واژه به لحاظ معنایی عجیب باشد و به طور منطقی امکان باهماز جمله این که اگر با. کنندمی
شان به کنیم، معنیاگر بخواهیم این دو را ساخت نحوي تلقی. sick bedو mad houseمانند : باشند ترکیب هستند

) 2002(مک کارتی-و کارسترز) 1974(متیوز. دیوانه است و تختی که بیمار است خواهد بوداي که ترتیب خانه
گاه آن ساخت بینی نباشد، آنآن قابل پیشهاي تشکیل دهندهژهدارند که اگر معنی یک ساخت از معناي وابیان می

) 1993(کاتامبا. وندربه شمار میك که ترکیبدوزکفشladybirdکاي سیاه و توBackbirdمانند . یک ترکیب است
یعنی، اگر دو جزء » نوشتار«کند که ملاك وي بحث می. اي نیستکند که تشخیص ترکیب همیشه کار سادهبیان می

به یکدیگر چسبیده باشند یا بین آنها خط سیاه وجود داشته باشد، ترکیب هستند ولی اگر بین آنها فاصله باشد، گروه 
. شوندمیچرا که ترکیباتی وجود دارند که به هر سه صورت نوشته.کی سست و ضعیف استنحوي هستند، نیز ملا

غالباً . دست نیستکنند که صورت نوشتاري ترکیبات انگلیسی یکنیز اظهار می) 2009(و لیبر) 2002(مثهسپل

1- word-like
2- Wordness
3- positional mobility
4- pseudo-clefting
5

_ uninterruptability
6- internal stability
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اجزاء ترکیب ) اسم+ ترکیبات اسمویژه در موردبه (اما در موارد دیگر . نویسندآنها را به صورت یک واژه منفرد می
.morpheme lexiconو sugar plantationمانند .کنندجدا میهمیک فاصله ازوسیلههاي نحوي بهرا مانند گروه

. بنابراین، نباید به صورت نوشتاري اهمیت داد
. دهداست مورد بررسی قرار میرا که توسط بلومفیلد مطرح شده7در ادامه، معیار وابستگی تکیه) 1993(کاتامبا

داشته باشد ترکیب است) ترضعیف(طبق این معیار اگر یک ساخت، یک تکیه اصلی و یک تکیه دوم 
GREEN8:مانند hous, WHITE house, ICE creamولی . که به ترتیب به معنی بستنی، کاخ سفید و گلخانه است

ICE: مانند. ن باشند، آن ساخت یک گروه نحوي استاگر هر کدام از دو جزء داراي یک تکیه اصلیِ یکسا

CREAM،WHITE HOUSE ،GREEN HOUSE رِم یخ"که به ترتیب به معنیو "اي که سفید استهر خانه"، "ک
ها یافت ولی متاسفانه در تمامی ترکیب. معیاري مفید است» وابستگی تکیه«. است"اي که سبز استهر خانه"

وجود دارند که هیچ تکیه فرعی را نشان EASY GOINGو APPLE PIE ،MAN MADEد ترکیباتی مانن. شودنمی
معیاررا نسبت بهبه عقیده کاتامبا براي تشخیص ترکیب از گروه نحوي، معیارهاي نحوي نقش مهمتري. دهندنمی

. جویدمیروه نحوي بهرهتشخیص ترکیب از گبراي9گروي بدین منظور از فرضیه واژگان. کنندمیتکیه ایفاآوایی 
قواعد نحوي به . هاي وندافزایی شده، دسترسی ندارنددرونی واژهطبق این فرضیه، قواعد نحوي به ساختمان

آرونوف و . حوي دسترسی دارندهاي نساختمان درونی ترکیبات نیز دسترسی ندارند ولی به ساختمان درونی گروه
. هاي آن وجود نداردکردن اجزاي یک ترکیب یا توصیف یکی از واژهجداکنند که امکاننیز اظهار می) 2011(فدمن

ان درونی هاي زیر عدم دسترسی قواعد نحوي به ساختممثال. این ملاکی کارآمد براي تشخیص اینها از یکدیگر است
:دهندترکیب را نشان می

(6) a. She saw the greengrocer.
b. Which green grocer did she see?
c. * Which green+ grocer did she see?

یازیدن قواعد نحوي به ساختمان درونیگونه که آشکار است نادستوري بودن جمله آخر ناشی از دستهمان
. انجام پذیرفته استاین دست یازي به صورت درنگ پس از واژه اول این ترکیب .باشدمیgreen grocerترکیب 

در ادامه این بخش نکاتی از برخی . انداي به مقوله ترکیب در زبان فارسی داشتهیرانی توجه ویژهشناسان ابانز
. گرددآثار موجود ذکر می

7 -accent subordination
بر بودن آن جزء استحروف بزرگ نشانگر تکیه-8

9- lexicalist hypothesis
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هاي صرفی و نحوي که به ترتیب حاکی بودن واژه دوم را افزون بر ملاكبرملاك آوایی تکیه) 1382(طباطبایی
یک واژه مرکب هستند، تمایزدهندهژه در میان دو واژه سازندهاز عدم امکان کاربرد یک وند تصریفی یا یک وا

» و«شان حرف ربط هایی که میان دو واژهافزاید که اگر ساختمی) 1382(طباطبایی. دانداز ساخت نحوي میترکیب
ب در غیر این صورت ترکی. روندگفته باشند، واژه مرکب به شمار میوجود دارد، داراي یکی از سه شرط پیش

هاي چهار ملاك زیر را براي تمایز بین کلمات مرکب و گروه) 121-122:1387(شقاقیدر همین راستا .اندنحوي
: شماردنحوي برمی
که براي در حالی. شودهاي بالقوه، واژه ساخته نمیبراي ساخت کلمه مرکب، محدودیت واژگانی وجود دارد و با تمام پایه-1

. هاي نحوي فراوانی ساختتوان گروهدیتی وجود ندارد و میگروه نحوي، هیچ محدوساخت
.ها وارد کردی را در میان پایهتوان هیچ کدام از عناصر نحوي یا صرفپارچگی برخوردار است و نمیکلمه مرکب، از یک-2
به معناي جمله دست توان با کنار هم گذاشتن معناي تک تک کلمات، سادگی میي گروه نحوي ترکیب پذیر است و بهمعنا-3

. حالی که معناي برخی کلمات مرکب، ترکیب پذیر نیستدر.یافـت
در گـروه نحوي، همیشه . کلمه مرکب یا هسته ندارد یا اگر هسته داشته باشد، محل تجمع وندهاي اشقاقی و تصریفی خواهد بود-4

. شودیـک هسته وجود دارد و وند تصریفی به این هسته متصل می

:طور مفصل به انواع ترکیبات پیوندي پرداخته استبه) 1371(یکلباس

به طور بالفعل یا (دهندهشود که در آنها واژه یا تکواژي به صورت عنصر پیوندکلمات پیوندي به گروهی از کلمات مرکب گفته می
حاصل این ترکیب معمولاً اسم، صفت، قید، اسم . توانند متفاوت یا مکرر باشند، به هم متصل کنددو پایه اصلی کلمه را که می) بالقوه

دهنده ولی به صورت عنصر پیوند . است که در اصل حرف ربط یا عطف است/o/» و«یکی از انواع پیوندها . صوت یا صوت است
ر حذف این عنصر پیوندي در بعضی موارد در گفتار، در اثر کثرت استعمال و یا در نوشتا. روددرگروهی از کلمات به کار می

. گو)و(کباب و گفت) و(مانند چلو . گرددمی
شان و هم به لحاظ مقوله ها را هم به لحاظ مقوله دستوريِ اجزاء سازندهگونه ترکیباین) 1371(کلباسی

.بندي کرده استباشد، به چند گونه دستهآنها که یک ترکیب عطفی میدستوري حاصل از
گردد، آن ه معتقد است این نشانه همپایگی در کلمات پربسامد حذف مینیز ضمن این ک) 1387و1379(شقاقی

که با حذف مگر آن. افزاید که کاربرد واو عطف اختیاري استمی) 1387(شقاقی. داندمیclitic)(را یک واژه بست 
ن نشانه از یا حذف ای. آرایی زبان فارسی در کلماتی چون دخل و خرج و سمت و سو تخطی گرددآن، از قواعد واج

.فظ و معناي کلمه مرکب شودهایی چون قفل و بند و پیچ و تاب موجب تغییر تلکلمه
) 1378(صادقی.نامدبه ترتیب عطفی آشکار و پنهان میرا» و«و بدون » و«هاي داراي نیز ترکیب) 1387(افراشی

که واو عطف در برخی ترکیبات به واکه دارد خود به این نوع ترکیبات پرداخته، اظهار مینیز در بخشی از مقاله
کلمات زناشویی، کمابیش و تکاپو در اصل زن و شویی، کم و بیش و تک . ساز استشود که یک جزء واژهتبدیل می

.و پو بوده است
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ولی به اشتباه این . نامندآب و هوا و سر و صدا را ترکیب میاسم، مانند + و+ هاي اسم ساخت) 1378(ماهوتیان
ترکیبات برون مرکز ترکیباتی ) 1993(سکچرا که بر اساس ترا. نامدمی10اسم را برون مرکز+ و+ هاي اسمبترکی

در بیرون معنایی آن بیان نشده است وکند و هستهشان جزء دیگر را توصیف یا محدود میهستند که یکی از اجزاء
است که وجود واو این درحالیpickpocket.و highbrow،bluebell،hatchback،redskinمانند . ترکیب قرار دارد

کنندگی و محدودکنندگی بین توصیفعطف در تمام ترکیبات عطفی، چه آشکار و چه محذوف، مانع هر گونه رابطه
.باشندمی11از نوع متوازن) 1387(و شقاقی) 1983(ها بر اساس بائرواقع این ترکیبدر. شوداجزاء آن می

:کندترکیب متوازن را به شرح زیر تعریف می) 124:1387(شقاقی
کلمه مرکبی که از این دو پایه .هاي کلمه مرکب به تنـهایی، به شیء معینی دلالت کنند، کلمه، متـوازن استوقتی هر کدام از پایه

ي کلمه مرکب را از آن اگر یک پایه حذف شود، دیگر معنا. کندشود، به مصداقی متفاوت از آن دو شیء اشاره میمـیتشـکیل
مـوقعیت هر دو . کردي کلمه مرکب بر دیگري شمول معنایی ندارد تا بتوان آن را هسته تلقیهیچ کدام از دو سازه.کنیماستنباط نمی

تـک کند که با شلوار تک و کت شلوار به نوعی لباس اشاره مـی) و(کلمه مرکبِ متوازنِ کت . متوازن یکسان استپایه کلمه مرکـبِ
هم حضور » )عطف(پایگیواو هم« در ساختار کلمه مرکب متوازن . رودکار میاي از این دو بهاشـاره به مجموعهدارد وبرايتفاوت

.نامندمرکب عطفی نیز میدارد و آن را کلمه

هاي نحويهاي عطفی از گروهتمایز ترکیب. 2
عطفی به عنوان ترکیب از سوي و پذیرش ساخت هاي تشخیص ترکیب از گروه نحوي اکنون پس از طرح ملاك

شوند تا مشخص شود که کدام یک براي ترکیب ها بررسی میشناسان ایرانی مذکور، مهمترینِ این ملاكزبان
ها هاي عطفی، ابتدا باید ترکیب بودن آنچرا که پیش از بررسی ساخت. آیدیهاي عطفی به کار مکردن ساختقلمداد

:طفی به نتایج زیر دست یافته استهاي عنده با بررسی ساختنگار. را ثابت کرد
مسلماً . ها استملاکی مناسب براي ترکیب دانستن این ساخت» ثبات درونی« رسد که، به نظر مینخست این

عنوان یک پیش شرط نیز به» هماییبا«گفت که دو واژه سازنده از ملاك توان از این معیار سخن هنگامی می
یشتري نسبت به اجزاي با وجود واو عطف، اجزاي این ترکیبات قاعدتاً باید از قابلیت جابجایی ب. باشندبرخوردار 

توان گفت که اگر اجزاي یک ساخت عطفی پس با در نظر گرفتن این امکان می. عطفی برخوردار باشندترکیبات غیر
گاه یکی از ین جابجایی صورت گیرد، آنچه اقابلیت جابجایی نداشته باشند، آن ساخت یک ترکیب است ولی چنان

:آیدجود میودو حالت الف یا ب به
بپوش و / * داروگیر، بشور و بپوش/ * گیرودار:مانند. صورتی نادرست یا ناپذیرفتنی ایجاد خواهد شد)الف

.پز و پخت/ * ندار و دار، پخت و پز/ * کوچه، دار و ندارکوچهپس/ *کوچهبشور، کوچه پس

10 - exocentric

11 - dvandva
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کرده یا معنی چرا که یا معنی آن تغییر. رود، دیگر ترکیب به شمار نمیشودگروه نحوي ایجاد مییک)ب
چه با نیت همان معناي اولیه یعنی به عنوان یک ترکیب به کار بنابراین، چنان. داده استاصطلاحی خود را از دست

: اهد شددار زیر تولید خوهاي ستارهبرده شود، ساختی نادرست مانند نمونه
تلویزیون سفید و سیاه/ * سیاه و سفیدتلویزیون . الف)7(

ترکیب
سفید و سیاهرنگهاي . ب

گروه نحوي
خوش هوا و آب/ * آب و هواخوش . الف) 8(

ترکیب
پاکیزه هوا و آب. ب

گروه نحوي
پنجه و دست نرم کردن/ * نرم کردندست و پنجه. الف)9(

ترکیب
.ب دیده استگربه آسیپنجه و دست. ب

گروه نحوي
کله و سر زدن/ * زدنسر و کلهبا کسی . الف)10(

ترکیب
.هم معنی هستندسر و کله/ کله و سر. ب

گروه نحويگروه نحوي 
توان با افزودن یک پسوند، ثبات درونی را آزمود و دردر مواردي که تردید وجود دارد، در صورت امکان می

: مانند. کردعطفی اطمینان حاصلنتیجه از ترکیب بودن یک ساخت
/ * اي، ریش سبیلوبازار کوچه* شلوارکتی، کوچه بازاري، / *شلواريرادیویی، کت تلویزیون/ * رادیوتلویزیونی

.زهرمارکوفتی/ * سبیل ریشو، کوفت و زهرماري
ته، بدون درنگ و یک به طور پیوس» و«، چه بدون »و«هاي عطفی چه با پیرامون ملاك تکیه باید گفت که ترکیب

. باشندهاي زبان فارسی فقط داراي یک تکیه اصلی بر آخرین هجاي خود میشوند و همچون سایر نامنفس تلفظ می
. شوندشان تلفظ میهاي نحوي غالباً با دو تکیه مستقل در هر دو واژههاي عطفیِ غیر ترکیب، یعنی گروهولی ساخت

رنگ کوتاه است که موجب مستقل شدن دو واژه از یکدیگر و داشتن تکیه ها وجود داي بودن آنعلت دو تکیه
اي نیز هاي نحوي از قابلیت تلفظ به صورت تک تکیهالبته گروه. گرددهاي مستقل میواژهجداگانه مانند تمام 

:نشان داده شده است» خیار و پنیر«12ها در تلفظ گروه نحوياین حالت. برخوردارند

.کندتغییر نمیو پنیر یک گروه نحوي است زیرا در صورت جابجایی، پنیر و شیر نیز درست است و معناي آن خیار- ١٢
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O:([[xi.'j.ro+pa.n'ir][با یک درنگ کوتاه پس از ( مستقل با دو تکیه . الف

[xi. j.ro.pa.n'ir]):رنگبدون د(با یک تکیه اصلی . ب

گاه این گروه نحوي باز مانند حذف شده باشد، آنO/13/ه در آن حال اگر حالت سومی را نیز در نظر بگیریم ک
.ها با یک تکیه اصلی بر آخرین هجاي خود تلفظ خواهد شدترکیب
O :(/[xi. jr.pa.n'ir]/بدون(با یک تکیه اصلی . ج

که حذف شـود، ساخت عطفـی فقط باشـد یا اینبه طور آشکار وجود نداشـته/ O/دي درکل اگـر عنصر پیون
داراي یـک تکیه اصلی بر آخرین هجا خواهد بود و هرگز امکانِ داشتن دو تکیه را ندارد، چه ترکیب باشد چه گروه 

لت هر ساختی در این حا. گردددرنگ و یک نفس تلفظ شدن آن میموجب پیوسته، بی/O/زیرا حذف . نحوي
اي تلفظ شدن یک گروه نحوي مانند که حاکی از قابلیت تک تکیه) ج(و ) ب(هايحالت. گیرداگزیر یک تکیه مین

توان براي بازشناختن ترکیب از ساخت نحوي به تکیه به عنوان کند که همیشه نمییک ترکیب است، ثابت می
که تکیه را ملاك مناسبی براي تمایز ترکیب از استشناسانیزباننظر این یافته تأییدکننده. معیاري قاطع امید داشت

اي تلفظ شوند، تکیهاي که به صورت تکهاي نحويدهد که گروهپیوستار زیر نشان می. دانندساخت نحوي نمی
حتی .گیرندشان حذف شود، نزدیک مرز ناروشن بین گروه نحوي و ترکیب قرار میکه عنصر پیونديویژه آنهاییبه

هایشان، از این مرز گذرکرده و به ترکیب آیی واژهاین امکان نیز وجود دارد که با بالا رفتن بسامد و تقویت باهم
.هاي عطفی زبان فارسی چنین راهی را پیموده باشندي ترکیبرسد که همهبه طور درزمانی، به نظر می. ارتقاء یابند

14مرز ناروشن

ترکیبايگروه نحوي تک تکیهاي  گروه نحوي دو تکیه
/)o/بدون()بدون درنگ()بادرنگ(

.اندهاي نحوي مشتق شدهطور تاریخی از گروهها بهترکیبکند که اغلبنیز تصریح می) 2005(بوي

هاي عطفیچگونگی تشکیل ترکیب. 3
. گیردرد تحلیل قرار میهاي عطفی مودر این بخش که در واقع بخش اصلی مقاله است، چگونگی تشکیل ترکیب

شناختی یعنی عوامل آوایی، ساختواژي، نحوي، معنایی و بسیار جالب این است که تقریباً تمام عوامل اصلی زباننکته
تر، در هر ترکیب عطفی یکی از به بیانی روشن. ها نقش دارندهاي این ترکیبکاربردشناختی در تعیین ترتیب واژه

١٣ -/o/و[o]هاي زیرساختی و آوایی تکواژ و هستندترتیب بازنمايبه.
١٤-fuzzy :چون اصولاً مرز مطلقی . شان امکان پذیر نیسترود که تعریف و تعیین حد و مرز دقیقاین اصطلاح در مورد آن واحدهاي زبانی به کار می

.توان حد و مرز معینی را براي آنها در نظر گرفتنه که نمیمانند تپه و کوه و نهر و رودخا. ندارند
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پنج نکته . ها چند عامل احتمالاً همپوشانی دارندلازم به ذکر است که در برخی ترکیب. استاین عوامل، تعیین کننده 
.مهم زیر نیز باید در مورد این پژوهش در نظرگرفته شود

از این رو، بررسی . دار هستندشان معنیاست که هر دو واژههایی عطفیترکیبهدف این پژوهش بررسی-الف
.این پژوهش قرار نداشته استاتباع که غالباً یک جزء آنها بدون معنی است، در برنامههاي عطفی از نوع ترکیب

با تکیه بر شم زبانی نگارنده به عنوان گویشور بومی زبان فارسی و همچنین از ) هاي عطفیترکیب(ها اکثر داده-ب
رت بوده است که عناصر روش تحلیل بدین صو. گویشوران گردآوري شده استمنابع گوناگون و گفتار سایر

هاي آوایی، ساختواژي، نحوي، معنایی و کاربردشناختی مورد تحلیل ها به لحاظ ویژگیتک تک دادهتشکیل دهنده
. گردیده استآفرین در ساخته شدن هر کدام با استدلال مشخصشناختی نقشاند و عامل زباندقیق قرارگرفته

» گرایش«) حتی با داشتن یک استثناء(هاي استثناءپذیرو تحلیل» قاعده« پذیر ناهاي استثناءدر این پژوهش تحلیل-ج
. اندتلقی شده

کنند، تبعیت میهاها یا گرایشاز یکی از قاعدهتعداد اندکی ترکیب عطفی منحصر به فرد نیز وجود دارند که نه-د
قاعده براي آنها هاي مشابه، امکان شناسایی و ارایههایی با ویژگیمسلماً به دلیل نبود ترکیب. کنندمینه آنها را نقض

ستاك ]+ O+ [اسم« هاي هم ریشه با ساخت اي است که از واژهها ترکیب عطفیتن» مرگ و میر«مثلاً، . وجود ندارد
.استساخته شده» حال

است؛ » تعداد هجا«یآوایهاي عطفی در زبان فارسی قاعدهساخته شدن ترکیبترین قاعده در مورد نحوهجامع-هـ
در . اي که هجاي بیشتري دارد دومآید و واژهداراي تعداد هجاي کمتري است اول میاي که طبق این قاعده واژه

قاعده خاص بر « کند که بیان می15»دیگرجایی«پس بر اساس شرط . روندتر به شمار مینتیجه، قواعد دیگر خاص
تر، اگر در یک ترکیب عطفی تعداد به بیانی روشن.16اعده آوایی مقدم هستندقواعد دیگر بر ق» قاعده کلی مقدم است

ي واژه دوم باشد حتماً )ها(از تعداد هجاي دو واژه برابر باشد یا اینکه تعداد هجاهاي واژه اول بیشتر)ها(هجا
هاي عطفی مانند ترکیب. قاعده دیگري درکار بوده که بر قاعده آوایی مقدم است و اول باید آن را در نظرگرفت

بگومگو و آزمایش و خطا؛ در ترکیب اول تعداد هجاهاي دو واژه برابر و در ترکیب دوم تعداد هجاهاي واژه اول 
ترکیب اول طبق یک قاعده ساختواژي و ترکیب دوم مطابق با یک قاعده . بیشتر از تعداد هجاهاي واژه دوم است

. شده استکاربردشناختی ساخته

[O]»و«تکواژ پیوندي . 1-3

تک هجاي این . آوردوجود میاست که با پیوند دادن دو واژه مشخص یک ترکیب عطفی را به» و«اساساً این تکواژ 
الزامی بودن . باشد و فاقد آغازه استخود میدر هسته/O/تشکل از واکهتکواژ در بازنمایی زیر ساختی فقط م

15 - Elsewhere Condition
)126:1993(کاتامبا . ك. ر-16
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تنها را در بازنمایی روساختی تشـکیل یـک هجا با یک واکهآغازه در ساخت هجـایی زبان فارسـی اجازهوجـود
بدین منظور آخرین . داز این رو، این هجا باید داراي آغازه شود تا امکان تجلی آوایی براي آن فراهم گرد. دهدنمی

را پر /O/تهیِ هجاي تکواژهجا قرار دارد از آن جدا شده و آغازههمخوان واژه اولِ ترکیب که در جایگاه پایانه
به ذکر است که واژه دومِ ترکیب عطفی در این فرایند دخالت لازم. است17دنوعی هجاسازي مجداین فرآیند . کندمی

ي هجاي ماقبل آن یا یک همخوان ي تهی یک هجا فقط از طریق جابجایی پایانهآغازهزیرا پر واضح است که. ندارد
.از ترکیب عطفی سوزوگداز در زیر نشان داده شده است/suz+o/رخداد این فرایند در هجاهاي . شودمیانجی پر می

)12(


+یباز نمایی زیر ساخت
RORO

CoNN
Co


s u z  o

)هجاسازي مجدد(باز نمایی آوایی  + 

RORO

CoNCoN

s u z o

آید که در زبان فارسی مـجاز نیست و باید پیش می»18هاالتقاي واکه«یک واکه باشد حال اگر آخرین صداي واژه اول 
هاي دو هجاي تر، هستهیا به بیانی فنیهاها وضعیتی است که هیچ همخوانی مابین واکهاکهالتقاي و. برطرف شود

دهد که در دو هجاي مجاور، هجاي سمت چپ فاقد پایانه این وضعیت هنگامی روي می. مجاور وجود نداشته باشد
حذف عنصر کی از دو روشهاي عطفی از طریق یها در ترکیبالتقاي واکه. و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد

17 - Resyllabification

18-Hiatus



٤٣يهاي نحوهاي عطفی و تمایز آنها ازگروهچگونگی تشکیل ترکیب

باشـد، [i]ي مـورد نظر که اگر واکهبـدین صورت. شودیا درج همـخوان میـانجی برطـرف مـی/O/پیـونـدي 
در جایگاه تهی آغازه[v]هاي زبان فارسی باشد، همـخوان میانجی و اگر یکی از سایر واکه[j]همـخوان میانجی

درمان در زیر نشان داده دوتا و دوا ووهاي عطفی یکی در مورد ترکیباین دو روش . گردددرج می/O/هـجاي 
:شده است
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/jeki+o+dot/ /dav+o+darmn/ باز نمایی زیرساختی )١٣ (

[jeki dot] [jeki jo dot] [dav darmn] [dav vo darmn] بازنمایی آوایی 

یز ها نالتقاي واکهکه علاوه بر بسامد بالاي کاربرد ترکیب، عامل آوایی برطرف کنندهدهداین تحلیل نشان می
. باشدگفته میهایی با شرایط پیشدر ترکیب/ O/یکی از دلایل حذف عنصر پیوندي

تحلیل آوایی. 2-3
بیشتر هجاي + [O]+ هجاي کمتر: قاعده. 1-2-3

هاي عطفی اعم از ترکیب یا گروه که پیشتر بیان شد، در زبان فارسی طبق یک قاعده کلی، در ساختگونههمان
اي که هجاي بیشتر و طبعاً صداهاي بیشتري دارد، آید و واژهاي که تعداد هجاي کمتري دارد، اول مینحوي، واژه

. دعوا واژه دوم استا مرافعه واژه اول، ولی در ترکیب جنگ وبراي نمونه، واژه دو هجایی دعوا در ترکیب دعو. دوم
به همین صورت، واژه دو هجایی صلاح در ترکیب صلاح و مشورت واژه اول، ولی در ترکیب خیر و صلاح واژه 

براي مثال، . کنندهاي نحوي نیز این قاعده را رعایت میرسد که گویشوران حتی در مورد گروهبه نظر می. دوم است
را به ترتیب The beauty and the beastاثر ویلیام فالکنر و کارتونِ The sound and the furyترجمان رمانِ م
گونه که آشکار است، همان. »دلبر و دیو«و » هیاهو و خشم«اند، نه ترجمه کرده» دیو و دلبر«و » خشم و هیاهو«

در ترجمه رعایت نشده و به درستی ) هاي نحويگروه(هاي عطفی هاي این ساختواژه) انگلیسی(ترتیب اصلی
هاي زیر بر اساس این قاعده نمونه.هجاي بیشتر شده است+ [O]+ فداي این قاعده زبان فارسی یعنی هجاي کمتر

کله، سر و گردن، سر و صدا، سر و سامان، ودر و پیکر، در و دیوار، در و همسایه، در و دهات، سر: اندساخته شده
، ترش و )بازي(شلوار، موش و گربه ودل و جگر، دل و دماغ، لب و لوچه، دشت و دمن، کتدل و جرات،

شیرین، تلخ و شیرین، تر و تازه، آب و هوا، حال و هوا، حال و حوصله، نان و نوا، نان و نمک، جد و آباد، جار و 
ه و کمر، کوي و برزن، شال و کلاه، جنجال، دم و دستگاه، دوز و کلک، دور و نزدیک، دور و اطراف، بد و بیراه، کو

برج و بارو، عشق و عاشقی، ناز و ادا، ناز و نعمت، فیس و افاده، خیر و صلاح، صلاح و مشورت، خشک و خالی، 
ها، خوش و خرم، اصل و نسب، دعوا مرافعه، جنگ و دعوا، در و پنجره، سوز و شرم و حیا، حجب و حیا، خانم بچه

عیال، تخم و ترکه، کور وکچل، قد و بالا، قد و قواره، طلا جواهر، کار و کاسبی، ریش و گداز، سوز و سرما، اهل و 
سبیل، هوش و حواس، عهد و پیمان، کوچه خیابان، فیل و فنجان، یال و کوپال، قول و قرار، سیر و سرکه، کارد و 

، پوست و استخوان، پیر و پنیر، شاخ و شانه، خواب و خیال، مال و منال، بحث و جدل، زیر و زبر، توپ و تشر
، چون و چرا، )قاطی کردن(پاتال، صاف و صادق، خط و نشان، دور و دراز، داد و هوار، رنگ و روغن، آب روغن 

سیر و سفر، درد و بلا، درد و مرض، مور و ملخ، کوفت و زهرمار، راز و نیاز، رادیو تلویزیون، چنگ و دندان، جسته 
.وگریخته، دید و بازدید
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گرایش همخوان بیشتر.2-2-3
کند داشتن یک یا دو هجاي بیشتر نیست بلکه داشتن ها عامل صداي بیشتر که واژه دوم را تعیین میدر برخی ترکیب

تهی واژه اول یا وجود خوشه در واژه دوم پرِ واژه دوم در برابر پایانهیک همخوان بیشتر است که به صورت پایانه
: مانند. واژه اول استپایانهدر برابر یک تک همخوان در 

هوي و هوس، ساز و برگ، ریش و پشم، سبک سنگین، بالا پایین، سایه روشن، کاسه بشقاب، کم و کاست، آب 
» دست و پا«البته این یک گرایش است چون ترکیباتی همچون ).کردن(و رنگ، اما و اگر، حد و مرز، چپ و راست 

. کنندوجود دارند که آن را رعایت نمی

[u]گرایش واکه.3-2-3

واژه دوم ترکیب یژهباشد، آن واژه در جایگاه و[u]اگر تعداد هجاهاي دو واژه برابر باشد ولی یکی داراي واکه
: مانند. گیردعطفی قرار می

زر و زور، دیر و زود، سمت و سو، مرز و بوم، خاك و خون، آخ و اوخ، کاخ و کوخ، جنب و جوش، جفت و 
آن را » شور و حال«این نیز یک گرایش است چرا که ترکیبی همچون .زیر و رو، گم و گور، حرص و جوشجور، 

. کندرعایت نمی

تحلیل ساختواژي . 3-3
در این بخش به دو عامل ساختواژي پرداخته . هاي عطفی استترتیب ترکیبکنندهساختواژه نیز یکی از عوامل تعیین

.شودمی

واژه دوم = اژه داراي پیشوند منفیو: قاعده. 1-3-3
ساز هاي عطفی حالتی است که یکی از دو واژه داراي یک پیشوند منفییک عامل مهم ساختواژي در تشکیل ترکیب

:هاي زیرمانند نمونه. گرددواقع می[O]در این حالت این واژه پس از عنصر پیوندي . است
داد، بود و نبود، وقت و بیوقت، مرد و نامرد، رفیق و نارفیق، راه و بیراه، بگو مگو، دار و ندار، گاه و بیگاه، داد و بی

آمد و نیامد، کس و ناکس، پاك و ناپاك، خواه ناخواه، هست و نیست، درست و نادرست، کش مکش، بکن نکن و 
. بگی نگی

یل جایگزینی عناصر نگی که تعداد هجاي اجزایشان به دلنکن و بگی ونیست، بکنبجز ترکیبات بگومگو، هست 
منفی ) پیشوند(مثبت با منفی برابر است، در سایر ترکیبات واژه دوم یک هجا بیشتر دارد که این به علت وجود تکواژ 

افزوده6ساختواژي و معناییاساس شواهد به باور نگارنده بر. شودمداد میساز است که یک عامل ساختواژي قل
تر صورت و نه به واژه اول لزوماً به دلیل رعایت گرایش آوایی هجاي بیششدن پیشوند منفی ساز به واژه دوم 

هاي زبان فارسی ایجاب بلکه به این دلیل است که نظام ساختواژي ترکیب. چند که با آن سازگار استهر. گیردنمی
. کند که مثبت اول بیاید و منفی دوممی
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رواژه پیشونددا+ [O]+ واژه بدون پیشوند: قاعده. 2-3-3
آید و شکل پیشونددار هاي ساده و پیشونددار یک واژه باشد، شکل ساده اول میاگر یک ترکیب عطفی شامل شکل

: هاي زیرمانند نمونه. دوم
. و واپیچو وارنگ، جور واجور، شورواشور، پیچوهمچشمی، رنگچشم

تحلیل نحوي. 4-3
هاي آنها مورد نیز دخالت دارند که در این بخش ساختدر تعیین ترتیب اجزاي ترکیبات عطفی چند عامل نحوي

ها به اند، ترتیب ستاكفعل ساخته شدههاي حال وگذشتهطفـی که از ستاكدر ترکیبات ع. گیردبررسی قرار می
که شامل دو نوع سازدگردد و یک اسم میاي است که ستاك گذشته، واژه اول و ستاك حال واژه دوم واقع میگونه
: است

: ستاك حال همان فعل= فعل ، واژه دومستاك گذشته= واژه اول: گرایش. 1-4-3
سوخت و سوز، پخت و پز، ساخت و ساز، تاخت و تاز، گفت و گو، جست و جو، دوخت و دوز، شست و شو، 

که واژه اول آن ستاك حال و واژه دوم آن ستاك گذشته » بند و بست«ترکیب عطفی .رفت و روب، کشت و کار
. کنداست این گرایش را رعایت نمی

ستاك حال یک فعل دیگر= فعل ، واژه دوم ستاك گذشته= واژه اول: قاعده. 2-4-3
.ریخت و پاش، جست و خیز، کند و کاو، زد و بند، سوخت و ساز، کند و کوب

»اسم+ [O]+ ستاك گذشته«: گرایش. 3-4-3
اي است که ستاك گذشته واژه اول، و اند به گونهاسم ساخته شدهاي که از ستاك گذشته وهاي عطفیترتیب ترکیب

گفت و شنود، خورد و : مانند. سازد، که این نیز یک عامل نحوي استگردد و یک اسم میاسم واژه دوم واقع می
که واژه اول آن اسم و واژه دوم آن ستاك » گپ و گفت«ترکیب عطفی .واب، خورد و خوراك، کشت و کشتارخ

. کنده است این گرایش را رعایت نمیگذشت

تحلیل معنایی. 5-3
ها مشخص شد که عوامل معنایی نیز در چگونگی تشکیل ترکیبات عطفی دخالت دارند، که در در روند بررسی داده

:شودخش به این عوامل پرداخته میاین ب
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»عنایی منفیواژه داراي بار م+ [O]+ واژه داراي بار معنایی مثبت« : قاعده. 1-5-3
این مورد . ترتیب اجزاء ترکیبات عطفی، داشتن بار معنایی مثبت و منفی استکنندهیکی از عوامل معنایی تعیین

اي که واژه داراي بار معنایی مثبت واژه اول، و به گونه. اندشود که از دو واژه متقابل تشکیل یافتهشامل ترکیباتی می
چه در بخش تحلیل ساختواژي نیز بیان شد که چنان. گرددفی است واژه دوم واقع میاي که داراي بار معنایی منواژه

دهندهاین نشان. گرددواقع می[O]ساز باشد، آن واژه پس از عنصر پیوندي یکی از دو واژه داراي یک پیشوند منفی
ثیر اندیشه أرسد دلیل این تقدم، تبه نظر می. این واقعیت است که در زبان فارسی واژه مثبت بر واژه منفی مقدم است

اندیشهبه این صورت که تقدم واژه مثبت بر واژه منفی بازتاب تقدم مفاهیم مثبت بر مفاهیم منفی در. بر زبان باشد
.رودگویشوران زبان فارسی بوده است که یک عامل روانشناختی به شمار می

غیاب، دوست و دشمن، صدق و کذب، راست و خیر و شر، خوب و بد، حق و باطل، سود و زیان، حضور و 
.دروغ، راه و چاه، صحت و سقم

» ترجزء کم اهمیت+ ترجزء با اهمیت«: گرایش. 2-5-3
کند واژه تري را نسبت به مصداق واژه دیگر ایفا میاي که مصداقش نقش مهمدر برخی از ترکیبات عطفی، آن واژه

باشند که اغلب بدون عنصر پیوندي ها، غذاها و اعضاي بدن میامل نوشیدنیاین ترکیبات غالباً ش. گردداول واقع می
/O/مانند. شوندبیان می:

شیر، عدس، حلیمحلیمپاچه، شیرموز، شیرعسل، شیرکاکائو، شیرقهوه، شیرخرما،کلهموسیر،مربا، ماستکره
).نشکست(کول، سر و پا، سر و دست صابون، چشم وگوش، چشم و ابرو، سر و آب

تر نیست، بلکه چلو است این مانند چلوکباب و چلومرغ که واژه اول آنها غذايِ مهمهاییرسد ترکیبنظر میبه
یک ترتیب «عده دیگري با عنوان توان قااز طرفی، با توجه به تعداد قابل توجه آنها می. اندگرایش را نقض کرده

هاي دیگري ترکیب. ایدهاي ترکیب عطفی باشد، باید اول بیواژهبدین شرح ارایه کرد که اگر چلو یکی از » افتادهجا
.چلوخورش، چلوگوشت و چلوجوجه: عبارتند ازاز این دست

قاعده جزءواژگی . 3-5-3
: داردبیان می) 103-104:1379(صفوي . گیري ترکیبات عطفی جزءواژگی استیکی از عوامل معنایی دخیل در شکل

این رابطه همچون . نمایاندکل به جزء را میان دو مفهوم میمفهومی میان اقلام واژگانی است که رابطهیکی از روابط » جزءواژگی«
براي مثال، مفهوم بازو . شودآن اجزاء برقرار میمراتبی است که میان اجزاء و کل تشکیل دهندهسلسلهشمول معنایی نوعی رابطه

مفهومی شود و مثلاً بازو در این رابطهحسب اصطلاحات موجود کل تلقی میدست بر .دهدجزئی از مفهوم دست را تشکیل می
به عبارت . جزئی از واژه کل است. شوداي که جزء نامیده میدر جزءواژگی بر خلاف شمول معنایی واژه. شودنامیده می» جزء«

. تر و براي نمونه انگشت جزئی از دست یاپا است و نه نوعی از آنساده
:مانند. طفی رعایت جزءواژگی باشدرسد که مبناي ساخته شدن برخی از ترکیبات عبه نظر می
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گونه که آشکار همان. شاخ و برگ، دست و بازو، دست و پنجه، سر و صورت، سر و گوش، سر و رو، دل و روده
. است واژه اول کل، و واژه دوم جزء است

کاربردشناختیتحلیل. 6-3
که طوريترتیب وقوع یا آمدن اجزاي آنهاست، بهچگونگی تشکیل ترکیبات عطفییکی از عوامل بسیار مهم در 

دهد واژه دوم آن رخ میل، و جزئی که در پی یا در نتیجهشود واژه اوپیشتر واقع شده یا می) مصداق آن(جزئی که 
بساز «به جاي ترکیب بود، مثلاًچه برعکس میرسد و چناناین ترتیب کاملاً منطقی به نظر می. گرددواقع می
از آنجا که ترتیب وقوع مطابق با اصل ترتیب وقوع را . نمودغیرمنطقی می» بفروش بساز«*شدگفته می» بفروش

رکیبات عطفی تلقی باشد، عاملی کاربردشناختی در تعیین ترتیب اجزاي تگرایس میچهارگانهرعایت کنید از اصول
اي از تخطی از این اصل آورده گرایس جمله زیر را به عنوان نمونهی اصولنیز در بررس) 1983(لوینسن. شودمی

:است
(14)* The lone ranger rode into the sunset and jumbed on his horse.

)هاي وسترنپایانی معمول در فیلمسکانس ("کابوي تنها به سوي غروب آفتاب تاخت و روي اسبش پرید"*
داده، به این دلیل است که برخلاف انتظار ما در مورد ترتیب وقوع، به همان نحوي که روينادرست بودن این جمله

چرا که ترتیب منطقی این است که کسی اول سوار اسب شود و سپس سوارکاري کند، نه اینکه اول . باشدمی
.وارکاري کند و بعد سوار اسب شودس

:اندشدهت اصل ترتیب وقوع ساختهترکیبات زیر بر اساس رعای
آخر، امروز و فردا، و خرج، ساز و کار ، اولسلام و علیک، تجزیه تحلیل، سؤال و جواب، پرسش و پاسخ، دخل 

، )کردن(بزن و بکوب، خرُ و پف، زد و خورد، پس و پیش، جنگ و گریز، یک پا و دو پابزن و برقص،
پوش، بگو بخند، خرد و خمیر، بستان، بشور و بته، شاخ و دم، داد و ستد، بده کوچه، کوچه بازار، سروپسکوچه
خطا، تر وخشک، بگیر و بساز، بفروش، بخور و نمیر، بخور و بخواب، افت و خیز، بشین پاشو، آزمایش وبساز
دو تا، یک قول دو قول، یک شب دو شب، یک روز دو روز، تار و پود، پرس و جو، جفت و جور، زیر و رو، یکی

، برو بیا، دوا درمان، آب و جارو، کم و زیاد، سفت و سخت، چون و چرا، ترس و لرز، تب و بریز و بپاش، کر و لال
.لرز، دود و دم

بیست و (21ه ر جالبی است که اعداد از شمارساخته شدن اعداد نیز تابع اصل ترتیب وقوع است؛ این نکته بسیا
.روندمگی ترکیب عطفی به شمار می، ه1000و 100تا بی نهایت، بجز برخی از اعداد گرد مانند ) یک

نتیجه. 4
هاي نحوي از نظر هاي تمایز کلمات مرکب از گروه، ملاك)مقدمه(این مقاله شامل سه بخش بود؛ در بخش نخست 

»درونیثبات «ت و استدلال شد که ها مورد بررسی قرارگرفدر بخش دوم، این ملاك. شناسان مطرح گردیدزبان
در بخش سوم، بخش اصلی مقاله، ابتدا . هاي نحوي استهاي عطفی از گروهتمایز کردن ترکیبملاکی مناسب براي م
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سپس عوامل مختلف آوایی، ساختواژي، نحوي، معنایی و . مورد تحلیل قرارگرفت/o/هاي آوایی تکواژ ویژگی
در این . بررسی قرارگرفتندها نقش دارند مورد تحلیل وهاي این نوع ترکیبکاربردشناختی که در تعیین آرایش واژه

تلقی » یشگرا«) داشتن یک استثناءحتی با (ناء پذیر هاي استثو تحلیل» قاعده«هاي استثناء ناپذیر پژوهش تحلیل
مورد، کاربردشناختی114بندي شده عوامل مختلف آواییدستهترکیب عطفیِ بررسی و 242طبق آمار، از بین. شدند

اینبر. اندها نقش داشتهمورد در تشکیل این ترکیب2مورد و نحوي 23اختواژيمورد، س33مورد، معنایی52
:کنندهاي عطفی ایفا میهاي ترکیباساس، عوامل آوایی بیشترین نقش را در تعیین ترتیب واژه

هاي عطفیهاي ترکیبي ترتیب واژهآمار عوامل تعیین کننده) 1جدول 

٪11447عوامل آوایی

٪525/21د شناختیعامل کاربر

٪336/13عوامل معنایی

٪235/9عوامل ساختواژي

٪203/8عوامل نحوي
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